خودشناسی و تعریف درست «من»؛ شناخت جایگاه دوگانه و انتخاب‌گرِ انسان میان تعالی و سقوط
کلمه‌هایی که گویش خیلی ساده و کم عاطفه‌ای دارند زندگیشون واقعاً ممکنه که سیاه یا سفید باشه اولیش کلمه منه که این من رو آدم برای خودش درست تعریف کنه شاید تفاوت اساسی انسان‌هایی که ما به عنوان بزرگان تاریخ می‌شناسیم مثلاً علی ابن ابیطالب با فرعون تو همین تعریف من بود فرعون یه تعریف غلط از منبر خودش کرد وقتی به یه قدرت رسید خودش رو از جایگاه انسانیت و بندگی خارج کرد نشون بر صندلی خدایی گفت انا ربکم الاعلی. من خدای برتر شما هستم خطای در تعریف من خطای در تشخیص من یا حتی مثلاً ابلیس رو همین خطای در تعریف من بدبخت کرد امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید ابلیس ۶۰۰۰ سال خدا را عبادت کرده بود سال‌هایی که معلوم نیست از جنس سال‌های دنیوی بود یا اخروی چون تو قرآن میگه هر سال اخرایی ۵۰ هزار ساله دنیاست ۵۲ درد در ۶۰۰۰ بکنیم میشه ۳۰۰ میلیون سال می‌فرماید ابلیس شش هزار سال خدا را عبادت کرده بود اما به خاطر یه خطایی در تشخیص من. همه این ۶۰۰۰ سال عبادت خودش رو به باد داد و اون ملکه مقرب شد شیطان رانده شده از بهشت خطاش کجا بود وقتی خدا به همه فرشتگان و از جمله به او دستور داد که بر آدم سجده کنیم گفت انا خیر من من بهتر از او من را از آتش آفریدی آدم را از خاک آفریدی آتش مظهر روشنایی خاک مظهر تاریکی روشنایی برتر از تاریکیه خطایی در تشخیص من بهتر از او اما در مقابل این منطق انایی که فرعون به کار میبره که انا ربکم الاعلی. علی در اوج قدرت حاکم بزرگترین حکومت زمانه قلمرو حکومت امیرالمومنین نزدیک ۲۶ تا کشور امروز را در بر می‌گیرد یعنی انگار امیرالمومنین برابر با ۲۶ تا پادشاه و رئیس جمهور و امیر و خلیفه و نشستن سر سجاده داره زار میزنه انا عبدک الدلیل الضعیف المسککین المستکین خدایا من بنده ضعیف تو هستم من بنده محتاج تو هستم من بنده بی پناهی هستم که پناهگاه ندارم و لذا یکی از این سه تا کلمه دو حرفیه که خیلی سرنوشت سا تو زندگی آدم اینکه آدمی منشو درست تعریف کنه. و بتونه با این منش یه رابطه درستی برقرار دومیش کلمه نست که من اسمشو گذاشتم دو حرفی مقدس یعنی آدمایی تو زندگی شادکام و خوش فرجام میشن که بلد باشن سر جای مناسب بی تعارف روسی بگن نه اولین کلمه‌ای که دین به ما یاد میده نه چون شعار اسلام چی بود لا اله الا الله اصلا دین با این نه بزرگ شده به خواهش‌های نفسانیت بگین نه به طمععت بگیر نه اون نفس اماره بگیم نه به منطق حرام جامعه بگی نه و سومیش هم بسه. یه جای آدم تو هر چیزی بگه بس یعنی این حرص امیرالمومنین فرمود مثل یه مرکب وحشیه که انقدر آدم رو میبره که یه جایی میندازتش زمین خب برگردیم به صحبتمون که شاه کلید بحث سبک زندگی انسانی این تعریف منه این آدم کیه چیه یک در حقیقت موجود یک نهاد کاملا منحصر به فردی که اصلا انگار همه جلوه های عظمت خدا تو این آدم جمع شده یه. شعر زیبایی رو به امیرالمومنین علیه السلام نسبت اتحسبو انک جرم صغیر و فن قبل العالم الاکبرون آیا تو فکر می‌کنی همین ۵۰ ۶۰ ۷۰ کیلو گوشت و پوست و استخونی نه تو مینیاتور عالم آفرینشی هرچی خدا در عالم آفرینش از عظمت و اعجاز آفریده در درون تو تجسم پیدا کرده و فیکن العالم عصاره عالم هستی است چرا کوچک میبینید چقدر خودتو سبک میبینی این دعوت قرآنی که به خودتون نگاه بکنید. و بعد از اینکه به خودتون فی انفسکم به آفاق نگاه کنید این روزا این تصاویری که تلسکوپ جیمز وب داره نشون میده واقعاً عقل از سر آدم می‌پرونه که چه خبره در این عالم هستی اون چیزایی که ما فکر می‌کردیم قبلاً مثل اینکه یه ذره کوچیک اعدادی الان دارن درست می‌کنن عرض می‌کنم که مثلاً تعداد صفراش ۲۴ تا صفره فاصله مثل مثلاً کره‌ای که به اندازه ۲۴ تا صفر در مقابل یک میتونه کره زمین در خودش جا بده مثلا اصلا خودشم اول تو این کلیپ های اینستاگرام که می‌ذاره. میگه که ممکنه این خلاصه این کلیپ حواستو پرت کنه حالتو بد کنه حواست جمع باشه مثلاً اما عجب عجیب‌تر از این عالم و آفاقی عالم انفسی است در درون انسان هرجاشو نگاه می‌کنی اجازه هرجاشو نگاه می‌کنی شاهکاره من فقط یکی دو تا نمونه بگم چون بالاخره کارم اینه و با بچه‌ها تو همین زمینه‌ها کار می‌کنیم از هیپوفیزه خلفی ما یا هورمونی آزاد میشه به نام گازپرسی یا ای دی اچ آنتی دیورتیک. تارگتش تارگتیشو بافت هدفش لوله‌های جمع کننده ادرار رو کلیه است کالکتین چوب این مولکول می‌ریزه تو خون یه موجود سرگردون نیست که دنبال هدفش بگرده بره تو قلب ببینه نه اینجا آشنا پیدا نمی‌کنه بره توی روده ببینه اینجا خبری نیست بره تو ریه ببینه اینجا خبری نیست روزی روزگاری اتفاقی برسه به کلیه و به لوله‌های جمع کننده ادرار بگه پیداش کردن حالا فکر کنید ما اگر دست این ای دی اچ که همش ۹ تا اسید آمینه است هیچی هم بیشتر نداره یه نانوپتایده. دستشو بگیریم بیاریم روی لوله‌ها جمع کننده ادرار بگیم بفرما اینم گیرنده روی سلولی میرسه که ده‌ها گیرنده هست رو اولی می‌شینه مال من نیست دومی میشه اینا مال من نیست رو دهمی روی ۷۰ هفتمی اتفاقی پیداش می‌کنه بعدم تازه وقتی گیرنده شو پیدا می‌کنه ده‌ها شکل فضایی داره اینجوری می‌شینه فایده نداره اینجوری می‌شینه فایده نداره فقط باید اینجوری بشینه که بتونه اون اکتیو سایتاش با همدیگه باند بشه و اون پاسخ سلولی رو پاسخ عرض میکنم آنتی دیولوژیست رو ایجاد بکنه حساب کردن اگر یه مولکول ای دی اچ. بر اساس قانون احتمالات و بر اساس اصل تصادف گیرنده‌اش رو لازم پیدا بکنه و تحریکش کنه ۱۷ هزار سال زمان لازم داره این اتفاق در هر ثانیه ۶۰۰ بار رخ میده حالا اون وقت فکر کنین چند تا مولکول داریم اینا اسمش خداشناسیه اینا نصبش فیزیولوژیه نصبش فاروکولوژیه نصبش آناتومیه چی توی این ۸ تا ۹ تا اسید آمینه عشق کجاست کشش کجاست که در کوتاه ترین فاصله بی هیچ خطایی خودشو می‌رسونه به گیرندش و با زاویه مناسب مستقیم می‌شینه رو گیرنده. و مزاحم هیچ کدوم از اونای دیگم نمی‌شه این اسمش تصادفه این اسمش بیگ بنگه اسمش چیه که یک بیگی به یک بنگی خورده از توش همچین چیزی در اومده شیره معده‌تون رو بیرون بیارید انگشتتونو بذارین توش ۲۴ ساعت طول می‌کشه تا یک ساعت طول می‌کشه تا چیزی به نام گوشت نداشته باشیم و ۲۴ ساعت طول میکشه تا کلاً چیزی به نام انگشت نداشته باشیم اما ۹۰ سال ۱۰۰ سال بیشتر کمتر مخاطب در مقابل این اثر خورنده ویرانگر اسید و پپسین مقاومه. و اولین بافتی هم که بعد از مرگ منهدم میشه معده است یعنی دقیقاً اون مقاوم‌ترین بافت اولین بافتیه که بلافاصله بعد از توقف حیات متلاشی میشه قرآن می‌فرماید که آدمای عاقل از عقلشون برای تجزیه تحلیل اینا استفاده می‌کنن از کنار اینا ثم و عمیانا رد نمیشن اما اصل عظمت و شگفتی خلقت انسان تو این دوگانگی وجودشه انسان یه موجودیه مثل یه سکه دو رو در یه روش بی‌نهایت زیبا و در یه روز بی نهایت زشت و این. در حقیقت ویژگی منحصر به فرد انسان گاو نه ظرفیت خیلی گاوتر شدن داره نه ظرفیت آدم‌تر شدن داره خیلی هم بخوایم تربیتش بکنیم حداکثر بتونیم دو سه درصد تو رفتارش تغییر ایجاد کنیم سگ هم همینطوره گربه هم همینطوره نمی‌دونم خرم همینطوریه همه اما انسان ظرفیت تغییر مثبت و منفیش بی‌نهایته یعنی تا بی نهایت مثبت تغییر میکنه تا بی نهایت منفی هم تغییر میکنه و لذا با هم می‌خوان چند تا تعریف از انسان رو مرور کنیم اولین تعریفی که از انسان. تو این کتاب‌های انسان شناسی ارائه میشه اینه که انسان یک حیوان اخلاقیه انسان تنها موجود زنده است که برای چهارچوب زندگیش پرنسیپ‌ها اصول باید و نبایدهایی به نام اخلاق تعریف می‌شه انسان حق نداره هرجور دلش بخواد زندگی کنه یکی از کانفلیکت‌های نگاه اومانیستی و در حقیقت لیبرال دموکراسی به انسان و تعریف‌های کلاسیکی که حتی فلاسفه غربی از انسان میکنند همین موضوع اخلاقه امروز خیلی از اندیشمندان غرب میگن اخلاق تا جایی خوبه که مزاحم آزادی انسان نباشه. تا جایی که مزاحم اینکه من هر کار دلم میخواد هر کار خوشم میاد انجام بدم نباشه و بعضیا خیلی صراحتاً دیگه کم کم دارن راجع به پایان عصر اخلاق صحبت می‌کنند که دیگه نمونش رو ما داریم تو این دو سال اخیر در غزه می‌بینیم که اصلاً کسی نه دلش می‌سوزه نه محکوم می‌کنه نه میگه بابا این همه زن و بچه اخلاق بزار کنار دنیا منطق منطق داروینیسم اجتماعیه که حق قوی اینه که ضعیف رو بکشه اصلا قوی باید بمونه و ضعیف باید پایبند بشه این داروینیسم با یک نظریه زیست شناسی اصل انواع شروع کرد. کم کم خلاصه نظریه‌اش تبدیل شد به اصل بقا و تبدیل شد به یک مضمون سیاسی که از توش فاشیسم بیرون اومد کمونیسم بیرون اومد نازیسم بیرون اومد و همه این اسم‌ها از توی این منطق اینکه تو چون قوی هستی حق داری ضعیف و پامال بکنی نوع این بینش‌هایی که تو این دو سده غرب دو سده اخیر در غرب شکل اومد ریشه در همین داروینیسم اجتماعی داره که نتیجه طبیعیش محو اخلاقیه بیخیال اخلاق هر کی هر کار کرد کرد دیگه چیزی اخلاق. تعبیری که اخیراً پوکویما به کار برده بود این بود اخلاق پناهگاه ضعیفا در برابر قویاست وقتی سلاحی ندارن که مقاومت کنند راجع به اخلاق دم می‌زنن که بده تو داری منو می‌کشی بده تو داری به من ظلم می‌کنی اما در تعریف نهادینه از زمان افلاطون و ارسطو تا امروز انسان به عنوان یک حیوان اخلاقی شناخته اخلاق در حقیقت علم ارزش گذاری رفتار انسانی علمیه که به ما میگه دروغ بده چرا چون فطرت انسان نمی‌پسنده. صدق خوبه چون آدما از راستی خوششون میاد خیانت بده امانت خوبه یعنی محور اصلی تعریف فضایل و رذایل اخلاقی فطرت انسانه ذات انسانه این ذات انسانم ربطی به دین و مذهب و نژاد و اینا نداره هر آدم سلیم الفتطره‌ای در هر جای دنیا دروغ را تقبیح می‌کنه و راستی رو تحسین می‌کنه نوع دوستی رو تحسین می‌کنه اگر سلیم الفتطره باشه چون متأسفانه الان فطرت ها خیلی وقتا آسیب دیده است که حالا بعد راجع به نمونه‌هاش بیشتر صحبت. اینا رو اجازه بدین که رد بشیم چون فکر می‌کنم که جلسه قبل به اشاراتی داشتیم تعریف بعدی انسان اینه که انسان یه سکه دو روئه یه روش تصویر بسیار زیبایی داره که او را اشرف مخلوقات می‌کنه یه روشنایی تصویر بسیار زشته به روی اول سکه در قرآن نگاه بکنید انسان تکریم شده خداونده برگزیده خداوند از میان همه مخلوقاتشه و کرمنا بنی آدم آیه ۷۰ سوره مبارکه اسراء. ولقد کرمنا ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم یعنی هرکی که آدم به ما هو آدمه جنسش سنش نژادش شرقیش غربیش هیچ مهم نیست همین که ترک از نسل آدم باشی خدا تورو یک ارجمندی ویژه عنایت کرده است تورو یک برتری بر دیگر مخلوقات عالم داده است ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه با آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی خلق کرده‌ایم برتری داده. انسان اشرف مخلوقات است انسان اکرم مخلوقات است انسان عزیزترین مخلوق خداست انسان دردانه خداست یه جایی در سوره مبارکه فرقان خدا وقتی می‌خواد با زبان ناز از بندگان صحبت کنه میگه و عباد الرحمن انسان تنها مخلوق خداست خدا چند میلیارد آفریده داره اما تنها مخلوقی که خدا قبل از خلقتش انانس داد پز داد. خبر داد آی فرشته‌ها من می‌خوام یه موجودی به اسم آدم بیافرینم وقتی آفریدمشو درستش کردم همتون در مقابل او به سجده بیفتید برای هیچ مخلوق خدا ما این اناسمنت رو نداریم ما این پیش آگهی و تبلیغ رو نداریم خدا برای خلقت انسان تبلیغ کرده این بیان عظمت انسانه بیان بزرگی انسانه و قال ربک للملائکه انی خالق بشر ساجدین وقتی درستش کردم آفریدمش همه در مقابلش به سجده بیفتیم دوم. جانشین خدا در زمین هر انسان خوب یه نماینده خدا بر زمین است انسان سفیر خداست انسان خلیفه خداست و جعلناکم خلائف الارض آیات زیادیه که من فقط یکیشو انتخاب کردم و هو الذی جعلکم خلاف الارض و او کسی است که شما شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین ساخت قطعاً بچه‌ها خاص این آیه پیغمبر و اهل بیت درشون نیست اما هر انسان خوبی میتونه مصداق این آیه باشه. هیچ دلیلی نداره که این آیه را محصور کنیم به ۱۴ معصوم هر انسانی که متخلق به اخلاق خداست اگر خدا رحیمه بنده خدایم که رحیمه نماینده رحمت خدا در زمینه اگر خدا رئوفه بنده خدایی که نماینده رفت خداست او هم در حقیقت داره تخلق به اخلاق الله خودش رو به اخلاق خدا آراسته یه آیه‌ای در قرآن هست با این مضمون که پیغمبر به مردم بگو همدیگر رو ببخشند فلیفو این لام لام امر تأکیدیه. همدیگرو باید حتماً ببخشید ولیعصفحو از خطاهای همدیگه چشم‌پوشی کنید الا تحبون یغفر الله لکم آیا دوست ندارین که خدا شما رو ببخشه یعنی خدا برای بخشش خودش دو تا پیش شرط گذاشته گفته اگه می‌خواید خدا ببخشد ببخشد بندگانش رو ببخش اگه میخوای خدا بهت رحم کنه به بندگانش رحم کن اگه میخوای خدا آبروتو نبره آبروی بندگانشو نبره اگر میخوای خدا از خطای تو چشم پوشی کنه از خطای بندگان که خلق خدا عیال خدا هستند و خدا با ما همونجوری رفتار بکنه که ما با بندگانش رفتار می‌کنیم. و لذا هر انسانی این ظرفیت رو داره شما فکر کنین یه نماینده ولی فقیه نماینده رئیس جمهور نماینده فلان وزیر میره یه شهرستانی بازدید از یه بیمارستانی چه دمی چه دستگاهی چه رفتی چه برویی بیایی آدم اگر این باور را در درون خودش داشته باشه که من نماینده خدا هستم بر زمین این البته نماینده خدا بر زمین معنای خاص خودش رو داره که دیگه آدم کم کم ادعای الوهیت و ادعای تثلیث و ادعای نبوت و از این حرفا نکنه. ولی من قراره ارزش‌های الهی رو بر زمین جاری کنم من قرار ارزش‌های الهی رو در تعامل در مردم عینیت ببخشد این اصلاً یه عزتی به آدم میده که با میلیاردها تومن نمیشه خریدش یه احساس استغنا و بزرگی ذاتی چون آقای ویکتور فرانکل رو شاید خیلیاتون بشناسین آقای دکتر ویکتور فرانکل یه روانشناس اتریشی ظاهراً اگر صحبت نکنم اصالتاً ایشون رو نازیا تو جنگ جهانی دوم دستگیر کردن بردن اردوگاه کار اجباری ایشون. می‌دید هر روز تعدادی از این اسرا می‌میرند براش یه علامت سوال شد که اینو چرا می‌میرن اولین پیش فرضش این بود که شاید در حقیقت اون ضعفا و رنجورها و کم غذاها و ناتوان‌ها می‌میرند وقتی تحقیق کرد دید نه اینجوری نیست آدمایی که تغذیه‌شون خیلی خوبه و هیکلای خوبی دارن و تنومندن و السلام اون هم دارن گفت شاید یه رابطه بین مثلا سواد و بی سوادی و اونایی که از لحاظ سواد پایین ترن. کمتر به بهداشت خودشون می‌رسن کمتر برای حفظ حیات خودشون تلاش می‌کنن اونا می‌میرن رفت تحقیق کرد دید نه اینطوری هم نیست بار سوم یه پرسشنامه‌ای درست کرد بین این در حقیقت اسرای اردوگاه کار اجباری توزیع کرد که شما اگر آزاد بشین اولین کاری که می‌کنین چیه خیلیا نوشتن ای بابا اصلا مگه ما ممکنه آزاد بشیم مگه ما ممکنه نور خورشید رو ببینیم این خیال باطل اصلا ما به این فکر نمی‌کنیم که ممکنه آزاد بشیم و بعد از آزادی فکر کنیم حالا چیکار می‌خوایم بکنیم بعضیا نوشتن نه من اولین کاری که می‌کنم. میرم بچه‌مو بغل می‌کنم اولین کاری که می‌کنم میرم دوباره کرکره مغازه‌ام می‌کشم بالا اولین کاری که می‌کنم یه کاری رو نوشتم آقای دکتر فانکل دید اونایی می‌میرن که میگن ای بابا مگه میشه ما از این زندان بیایم بیرون ما اصلاً به آزادی فکر نمی‌کنیم و خود این یه ذهنیتی در ایشون ایجاد کرد که یه مکتب روانشناسی به نام معنا درمانی راه‌اندازی کرد کتابی داره که اگر نخوندین حتماً بهتون توصیه می‌کنم بخونید ۱۰ ۱۵ تا ناشر ایرونی چاپش کردن انسان در جستجوی معنا. کتاب مفصلی هم نیست حتما توصیه می‌کنم بخونید که اون چیزی که آدمو تو زندگی تو سختی‌ها سرپا نگه می‌داره معنی‌داری زندگیه یه چیزی یه عنوان یه هویتی برای خودش داشته باشه و یکی از معانی زندگی اینه که آدم احساس کنه نماینده خدا در زمینه احساس کنه که یه قدرت ماورایی مطلقی داره پشتشو داره ما شاید الان یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات که جوانا مون داریم بی معنا شدن زندگی براشونه و متاسفانه این خودکشی های فراوونه حتی. در حقیقت کسایی که دیگه به دوره‌های بالای تخصص‌های پزشکی رسیدن نشون میده که دیگه علم به تنهایی آدم را اقنا نمیکنه پول به تنهایی آدم را اغنا نمی‌کنه معلوم میشه که آدما در جستجوی یه چیز دیگن که وقتی پیداش نمی‌کنند بعضی وقتا راه حل رو پاک کردن صورت مسئله می‌بینند وگرنه مثلاً یک خانم دکتر متخصص بیهوشی در جایی نشسته که هزاران نفر آرزو میکنن تو این مملکت جایی بودن ای کاش میتونستن پزشکی قبول بشن و بعد برن تخصص و بعد برن فوق تخصص بشن مثلا یه فوق تخصص بیهوشی. این بچه‌های ما الان اصلی‌ترین ریشه بحرانشون بی‌معنا شدن زندگی براشون من با یه دوره رزیدنتا کلاس داشتم ۱۶ نفر بودن ۷ نفرشون افتادن حتی یک نفر نیومد بگه چرا افتادن میشه ورق منو یه بار دیگه ببینی میشه یه نمره به من اضافه کنی حتی یک نفرشون افتاد بی‌خیال اخراجش کردن بی‌خیاله نمرش کم شد بی‌خیاله یعنی اصلاً نمی‌دونن می‌خوان بمونن یا نمونن دانشجویی سال ۵ پزشکی هنوز میگه نمیدونم میخوام ادامه تحصیل بدم یا نه. کاملا در یک فضای خلع معنایی این بچه‌های ما خیلیاشون دارن زندگی می‌کنند در یک بلاتکلیفی هویتی برای چی باید درس بخونم برای چی باید مثلاً تخصص بگیرم اصلاً برای چی هرچه پیش آمد خوش آمد و ما نداشتیم واقعاً مثلاً ۱۰ سال پیش اصلا یه همچین پدیده‌هایی رو نداشتیم اگه ۶ نفر می‌افتاده ۱۰ دقیقه بعد دیگه نمرات اعلام میشد شش تاییشون پشت در اتاق استاد بودن خب تعریف سوم این تعریف یک کلید رمز قرآنی تبدیل انسان. چیست به انسان کیست توضیح اینه که انسان دو تا بچه وجودی داره یکیش چیستیه انسان چیه یکیش کیستیه انسان کیه شما می‌دونین توی ضمایر سوم شخص انگلیسی برای انسان هی و شی به کار میره برای کیست برای شی ایت به کار میره و این فرق بین این مثال رو زدم که فرق بین چیست و کیستی رو روشن کنه قرآن مرحله اول خلقت انسان رو با چیستی تعریف می‌کنه. ناچیز هل عطا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا یه روزی بر انسان گذاشته که اصلاً چیزی نبوده یه نطفه یه قطره یه اسپرم چه عددی نبود تو این عالم وجود قرآن میگه وقد خلقتک ولم تک شیا من تو را از صفر از هیچی هیچ آفریدم اما یه نقطه تحول اساسی توی خلقت انسان است که این چیستی انسان تبدیل به کیستی میشه حالا انسان میشه یک شخص حالا انسان میشه یک. وجود با عقل باشعور با اراده انتخابگر همین دومی است که عرض می‌کنم ارزشمنده و خلیفه خداست این نقطه تحول از انسان چیست به انسان کیست و نفخت فیه من روحی این کلید واژه است از روح خودم در او دمیدم یعنی انسان یک ظرفیت تخلق به اخلاق خدایی پیدا می‌کنه یک ظرفیت کمال نامتناهی پیدا میکنه میتونه تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر میتونه بزرگ بشه بزرگ بشه بزرگ بشه تا بی نهایت. سوره مبارکه مومنون مراحل خلقت انسان را بیان می‌کند و لقد خلقن الانسان من سلاله من دین ما انسان را از یک توده گل آفریدیم بعد این توده گل رو تبدیل به نطفه کردیم نطفه را تبدیل به علقه کردیم علقه رو تبدیل به موزه کردیم مذقه رو تبدیل به استخوان کردیم استخوان رو با گوشت پوشوندیم تا اینجا خلقت من با خلقت گاو و گوسفند خیلی فرقی نداره گاو و گوسفند هم عین همین مراحل رو طی کردن اما می‌فرماید ثم انشعناه خلق آخر سپس دست به یه خلقت جدید زده. فتبارک الله احسن الخالقین و آفرین بر خدا بهترینه آفرینندگان این خلقت دوم انسان در حقیقت مرحله تحول از اون خلقت اولیه به خلقت ثانویه چیه نفخت فیه من روحی حالا انسان شعور پیدا می‌کنه عقل پیدا می‌کنه اراده پیدا می‌کنه آگاهی پیدا می‌کنه انتخاب پیدا می‌کنه ظرفیت علم پیدا می‌کنه دیگه اون وقت از اون چیستی حیوانیش کاملاً منتها اون اصل وجود حیوانی در انسان همچنان پابرجا میمونه و یکی از بزرگترین انتخاب‌های انسان در زندگی. اینه که شما برای وجود مادیت اصالت قائل بشی یا وجود معنویت در اینکه دو تا وجود داری هیچ شکی نیست در اینکه دو تا فیلم با یک بلیطی شکی نیست زندگی سبک زندگیت رو بر چه پیش فرضی استوار می‌کنی که وجود اصلت مادی خوب بخور خوب بخواب خوب بچرخ خوب بگرد خوب بپوش به قول سعدی گفت عمر گرانمایه بدان صرف کرد تا چه خورم سیف و چه پوشند شتاب یا نه اصل وجودت وجود این هر انتخاب هر کدوم به معنای نفی دومی نیستا. به این معنا نیست که آدمای مادی هیچ نگاهی به وجود معنویشون ندارن بحث سر اینه که اصل وجود کدومه بحث سر اینه که در تعارض‌ها کدوم یک را اصل قرار میدیم کدوم یک اصلن و کدوم یک عرض میشند شاید مهمترین تفاوت انسان‌ها با همدیگه همین باشه انسان‌هایی که قائل به اصالت وجود معنوی هستند و البته این هرگز به این معنا نیست که وجود مادیشون بی‌بهره می‌مونه امیرالمومنین سلام الله علیه در جایی از نهج البلاغه میفرمایید که اهل آخرت در تمام لذت‌های اهل دنیا با اونها شریک بودن. چه لذتی اهل دنیا می‌برند که اهل آخرت نمی‌برن اونا می‌خورن اونا نمی‌خورن می‌گردن نمی‌گردن می‌پوشن نمی‌پوشن اما اهل دنیا در اصل بخش اصلی لذت‌های اهل آخرت باز می‌ماند و دیگه محرومه و لذا یکی از تصورهای غلطی که از دین ارائه میشه اینه که دین به معنای محرومیت از لذت‌های دنیویه دین به معنای قسطی معامله کردن با خداست که تو دنیا چشمت رو بر همه لذت ها بر همه نعمت ها ببند بیا اونور آب ببین برات چیکارا می‌کنی این تصویر غلطه. دین قبل از اینکه آخرت ما را درست کنه باید دنیای ما را درست کنه اصلاً دینی که دنیای ما رو درست نکنه ارزش نداره چون دنیا پرشگاه آخرته از دنیا مزرعه الاخرهره ما تا دنیای درست نداشته باشیم نمی‌تونیم آخرتو درست داشته باشیم قرآن می‌فرماید خلق لکم برای شما بندگان خوب خدا همه آفریدگار آفریدن بقیه صدقه سر شما دارن استفاده می‌کنن خلق لکم ما فیبربهر برای شما استفاده و لذا در اسلام حرام کردن حلال خدا به اندازه حلال کردن حرام خدا حرامه. به چیزی رو که خدا بر ما حلال کرده اگر حرامش کنیم این یه فعل حرامه خدا با زبان تشر به پیغمبرش میگه یا ایها النبی لمتحرم ما احل الله لک چرا چیزی که خدا بر تو حلال کرده بر خودت حرام می‌کنی این یکی از سوء فهمای رایج در تعامل با دین متاسفانه در بین ما که دین یعنی محرومیت اصلاً این نگاه نگاه درستی نیست دین یعنی کنترل دین یعنی چارچوب دین یعنی وسعت دین دین یعنی محدود نکردن نگاه به دنیا. دین یعنی باور داشت اینکه همه چیز در دنیا خلاصه نمیشه یک بسا دنیایم هست که باید به فکر اون هم باشیم فردا این عرض کردم انانسیه که خدا میده برای خلقت آدم هنگامی که کار آن را به پایان مخاطب ملائکه هستند هنگامی که کار آن را به پایان رساندن و در او از روح خود یک روح شایسته و بزرگ دمیدن همگی برای او سجده کنید خدا شاهد اینا رو اگه آدم وجدان بکنه در درونش به یک غنا و عزت نفس و بزرگی ذاتی میرسه. کی دیگه اون وقت مهم نیست که شاسی ماشینش بلند باشه یا کوتاه باشه برند ساعتش چی باشه برند لباسش چی باشه یه پنجشنبه روز عرفه است اونایی که توفیق خوندن دعای عرفه امام حسین رو داریم یکی از فرازهای قشنگ دعای عرفه اینه اللهم اجل غنای فی نفسی خدایا من رو از درون غنی کن خدایا منو از درون پر کن آدمایی که از درون پرن دیگه وقتی وارد مجلس میشن براشون مهم نیست که بالا بشینه یا پایین این خودشو پیدا کرده آدمای که در اتفاقاً توی تحلیل روانشناسی کبر. دیدین بعضی وقتا وارد مجلس بعضیا میشن انقدر وایمیستن که یکی تو صدر مجلس جا براشون خالی کنه انگار پشت قباله‌شون نوشتن که اینا باید همیشه بالا نشین بشن تو تحلیل روانشناسیش میگن اینا آدمایی هستند که عقده ذاتی حقارت دارند در درونشون خودشون رو کم و حقیر می‌بینن و می‌خوان با این رفتار این حقارت رو بپوشونن وگرنه انسانی که از درون پره انسانی که خودش رو بزرگ می‌بینه انسانی که خودش در درون ثروتمند میبینه اصلا به طور طبیعی نیازی به کبر نداره. یعنی یه مصونیت طبیعی از کبر و از خودشیفتگی و از خود بزرگ بینی و از خود پسندی و از نگاه عمودی به مردم مصون میمونه ما چون تومون خالیه فکر می‌کنیم حالا اگر مثلاً نگاه استعلایی داشته باشیم از بالا پایین به پایین به مردم نگاه بکنیم مثلاً ارزشمون زیاد بشه چهارم مسجود فرشتگان این یکی از در حقیقت نقاط بسیار قابل تأمل قرآن در رابطه با ارزش انسان فرشتگانی که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه آورده. اینا رو قبل از انسان آفریده‌اند گروهی صف به صف نماز گروهی صف به صف قیام گروهی صف به صف قعود گروهی به سجود نه خوابشون می‌بره نه چرت‌شون می‌گیره نه خسته میشن از بندگی خدا نه گناه می‌کنن نه عصیان می‌کنند چرا باید اینها بر آدم سجده کنند با تمام عظمتشون و با تمام شکوهشون و با تمام قربشون این بیان یک مقام برای انسان بیان یک شان که تو. می‌تونی از ملائکم بالاتر بری چون ممکن نیست که ظرفیت ملائکه بالاتر از انسان باشه و خدا به اونا گفته باشه و بر یک ظرفیت پایین‌تر سجده کن تو می‌تونی بالاتر از فرشته بشی همونطور که می‌تونیم پست‌تر از حیوان بشی و لذا توی گفتگویی بین فرشتگان و خدا قرآن عرض می‌کنم فرشتگان میفرماید که می‌خوای یکی خلق کنه که در زمین خونریزی کنه و ظلم بکنه خدا فرمودنیلم ما لا تعلمون من میدونم که در این انسان چه ظرفیت های برای کمال و تعالی و بزرگی و شکوه و عظمت گذاشتن. این اون مقام نامتناهی کمال انسان رو داره بیان می‌کنه که انسان مسجود فرشتگانه ترجمه فارسی آیات رو بخونم که در وقت صرفه جویی کنیم ما شما را آفریدیم سپس صورت‌بندی کردیم بعد به فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید آنها همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود و جالبه که ابلیس این باز در عظمت مقام انسان ها قرآن خیلی روشن سجده بر غیر خدا رو نشانه شرک می‌دونه ان المساجد لله سجده فقط مال خداست. انقدر مقام خدا بزرگ مقام انسان بزرگه که خدا دستور داده به فرشتگان حالا بر آدمم سجده کنید و ابلیس نه به خاطر اینکه بر خدا سجده نکرد برای اینکه بر غیر خدا سجده نکرد از بهشت بیرون رانده شد برای اینکه دستور خدا را اجرا نکرد پنجم عرشی فرشی نشین این تعبیر تعبیر بوعلی سیناست یه شعر خیلی زیبایی داره به زبان عربی میگه که ما اصل وجودمون روحمونه روحمون جاش اصلا تو عرش خداست. چند روزی میاد پایین در زندان تن اسیر میمونه بعدم دوباره آزاد میشه میره این روح انسان رو به یه عنقا تشبیه می‌کنه انقا اعداد ترفعه و یا آقایی میاد میگه اصلا جای تو تو را ذکر کن ما در ادبیات فارسی هم زیاد این مضمون رو داریم تو را ز کنگره عرش می‌زنم سفیر مرغ باغ ملکوتم نیمیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته‌اند به تنم اینا رو اگر آدم در وجودش وجدان کنه نه اینکه از این گوش بگیره از اون گوش رد کنه. یعنی تو تعریف تو چیدن پازل شخصیت خودش اینا رو ببینه که من یه همچین مختصاتی دارم با این مختصات فیزیکی باید خودم رو تعریف کنم خب میریم سراغ روی دوم سکه حالا تا دلتون بخواد این تصویر زشت میشه بد میشه یکی از تعابیری که خدا به کار برده در این روی دوم سکه لجنه بعضیا وقتی می‌خوان به بعضیا فحش بدن میگن لجن اما قرآن می‌فرماید حقیقت بعضیا لجن یعنی گل بوی نازیبای ناپسند وقد خلق الانسان ما انسان را از گل خشکیده ای همچون صفات که از گل بد بوی. تیره رنگی گرفته شده بود آفریدیم این لجن کنایه از ظرفیت بد شدن انسانه فرومایه چون چهارپا همون انسانی که مخلوق مسجود ملائکه و شده خداونده اما می‌تونه چنان سقوط کنه که انقدر پست بشه که شونش بخوره به شونه الاغ تازه اونجا هم نمونه میاد پایین‌تر پست‌تر از الاغ پست‌تر از گاو و گوسفند به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی‌کنند. و نمی‌فهمم و چشمانی که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی که با آن نمی‌شنوند آنها همچون چهارپایانند بلکه گمراهتر همان قافلان همانگونه که فلان اولائکه کل انعام بلم ازل آدم می‌تونه سقوط کنه تا حد چهارپا و بلکه پایین‌تر من در ایام جوانی وقتی به این آیه قرآن می‌رسیدم با خودم فکر می‌کردم چرا اینقدر خدا عصبانی شده میخوای بندت رو ضایع بکنی بهش بگو الاغ دیگه چرا بلم اول پست تر از حیوان. وقتی فکر می‌کردم میام عجب تعبیر دقیقیه ۱ برای حیوان درندگی مکانیسم حفظ بقاست منهای استثنایی مثل گرگ که وقتی حمله می‌کنه به گل و گوسفند شستا رو پاره می‌کنه که دو تا رو بخوره اما بقیه حیوونا اینجوری نیستند شما تو این فیلم‌های شبکه ۴ تلویزیون راز بقا زیاد دیدین یه ببر یه پلنگ یه شیر از کنار یک گله آغوش گوزن رد بشه اگه سیر باشه با هیچ کدومش کار نداره سرشو میندازه پایین میره گرسنه باشه برای اینکه زنده بمونه یکیشونو می‌داره اما انسان. سیرش یه جور وحشیه گرسنش یه جور دیگه وحشیه نه سیرش میشه در امان بود نه از گرسنش میشه در امان بعدم ته توحش حیوانات اینه که مثلاً تو صفحه حوادث روزنامه ایران می‌نویسند که دو تا گرگ حمله کردن به یک گله گوسفند در یکی از دهات اطراف کاشان و ۶۰ تا گوسفند رو کشتن یعنی ته ته ته توحش درنده‌ها عدد ۶۰ شما اینو مقایسه کنید با ۷۰ میلیون کشته جنگ جهانی دوم تفاوتش میلیون ها شش تا صفره. ۴۰ میلیون کشته جنگ جهانی اول و تا دلتون بخواد ۳۰ میلیون کشته جنگ ۲۵ ساله ویتنام همین الان ۲ ساله روزی به طور متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر تو غزه کشته می‌شن اصلاً این عددا عددهای هزاری و میلیونی حیوونای بدبختشونه اصلاً به ندرت ممکنه عدد دو رقمی بشه ۵ تا ۶ تا ۱۰ تا ۱۵ تا ما ببینید چقدر تعبیر قرآن دقیقه بلهمل بعدشم کدوم حیوون رو شما غیر انسان پیدا که بیشترین قربانیانش همنوعان خودش باشه گرگ هیچ وقت گرگ رو نمی‌بره. شیر هیچ وقت شیر رو نمی‌بره اما انسان بیشترین قربانیانش همنوعان خودش‌اند و از همه اینا مهمتر اون آیه قبلی میگه اصلاً انسان ابزارهایی داره که او را از این توحش باز می‌داره قلوب دلی خدا داده که محل فهم شعور آگاهیه تصمیم درسته اون لا یبصرون بها خدا به انسان چشم بصیرتبین داده که حقیقت رو ببینه. گوشی که حقیقت رو یعنی انسان ابزارهای شناخته درست داره حیوان نداره اینا رو حیوان داره غریزی زندگی می‌کنه و لذا انسانی که عقل داره جنایت می‌کنه از حیوون پست‌تره انسانی که شعور و آگاهی داره ظلم می‌کنه از حیوون پست‌تره چون هم خدا عوامل بازدارنده بدی‌ها را در وجود انسان نهاده باز از توصیفات که در قرآن برای انسان به کار برده شده نادانه جاهله ان کان ظلوما جهولا این انسان. خیلی نسبت به حقایق عالم جهل حالا اگر فرصت بشه شاید یک فصل یک جلسه کامل راجع به همین موضوع جهل و عرض می‌کنم دو شکل خاص جهل یکی جهل تحصیلکردگان یکی جهل مقدس جهلی که متاسفانه عنوان دینی پیدا می‌کنه باید مفصل‌تر یه جای دیگری راجع بهش صحبت کنیم جهل به معنای بی‌سوادی نیست جهل به معنای نداشتن قدرت حاکمیت عقل بر رفتارها و تصمیمات. ممکنه یه آدمی ده تا پی اچ دی هم داشته باشه اما این ظرفیت رو نداشته باشه که انتخاب عقلانی بکنه تو زندگی چون علم یه ابزاره علم اگر در اختیار عقل قرار نگیره علم اگر در اختیار در حقیقت در مسیر بصیرت قرار نگیره عملاً میشه چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر انقدر که بشر از عالمان بد اخلاق و بی دین آسیب دیده یک هزارمش از متضرر نشده شما نگاه کنید توی غزه ما آخرین دستاوردهای علم و تکنولوژی و فلسفه بشری رو داریم. در خدمت قتل انسان می‌بینی همه هوش مصنوعی و همه لیزر و همه آخرین تکنولوژیای روز دنیا جمع شد برای تکه تکه کردن انسان‌ها برای نابود کردن انسان‌ها و لذا امیرالمومنین علیه السلام در اون فرمایشاتشون به کمیل می‌فرماید اون چیزی که از اصل علم مهم‌تره ظرفیت دریافت کننده شه دست رو سینه‌اش می‌ذاره میگه کمیل این سینه پر از دانشه اما حیف که عامل امینی برای پیدا نمی‌کنن انها للمجما لو عصب به عمله ظرف علم. ظرف اگر نجس باشه هر چیزی توش بریزیم نجس میشه ظرف علم از خود علم خیلی مهم‌تره حامل علم از خود علم خیلی مهمتره یه تعبیری دارد امیرالمومنین که من بارها گفتم این باید شعار فضاهای آموزشی باشه می‌فهمد عالم کیه که لیسانس داره فوق لیسانس داره phd داره پست داگ داره فلوشیپ داره چی داره چی نداره العالم من عرف قدره عالم کسیه که قدر خودش بدونه فیزیک میخونه شیمی میخونی دندانپزشکی میخونی اگر این دانش کمکت کرد که خودت رو درست بشناسی تو میشی عالم. من سال ۵۳ وارد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شد یعنی درست ۵۱ سال پیش و تمام این مدت رو تو دانشگاه زندگی کرد یا درس خوندم یا درس دادم اگه حاصل این نیم قرن حضور در دانشگاه رو الان بخوان در یه جمله خلاصه کنم اینه که ما تو دانشگاه داریم حمال مدرک تربیت می‌کنیم نه عالم بچه‌هایی که عین ام پی تری پلیر میان هی یه سری دیتا می‌ریزیم توشون میان امتحان میدن پاک میشه فرمت میشه یه سری دیتای دیگه می‌ریزیم من یه وقتی مدیرعامل کارخانه داروسازی بودم دو تا شیمیس میخواستم استخدام کنم ۶۰ نفر اپلیکیشن پر کرده بودن میومدن. جی سی بلدی اینو نه کروماتوگرافی بلدی نه یه کاغذ آچار یه قلم می‌ذاشتم می‌گفتن نصف صفحه بنویس تو این ۴ سال چی یاد گرفتی میشه انصراف بدی یعنی ۴ سال عمرش رفته حتی نصف صفحه یادش نمونده که این چینی چی یاد گرفته اما مدرکه رو گرفته فقط برای اینکه بشه لیسانس شیمی شما فکر کنید که شاید هیچ جای دنیا انقدر مثل ما دکتر نداشته باشه ما مثلاً رئیس جمهورامون از دم همه دکترن تا حالا شنیدین مثلاً کسی بگه دکتر اوباما دکتر کلینتون دکتر بوش. اما ما همه تازه ماهی پوئن اضافیم داریم بعضیاشون هم دکترن هم آیت الله این همه ما دکتر داریم این همه فوق لیسانس چرا انقدر حیات اجتماعیمون متوحشانه است چرا انقدر ترافیکمون غیر فرهنگیه بالاخره علم اگر فرهنگ تولید نکنه چه ارزشی داره و لذا می‌خوام بگم خیلی فرق بین عالم و هم مال مدرک قرآن یه تعبیر زیبایی برای توصیف این حالت داره می‌فرماید مثل الذین تورات مثلمار میگه آخرین تکست بوک های ۲۰۲۵ رو هاریسون ۲۵ میگن تازه اومده. آخرین تکست بوک‌ها رو بذار پشت الاغ همون الاغ می‌مونه پزشک نمی‌شه عالم نمی‌شه فرقی نمی‌کنه اون میشه حمال علم نمیشه خدا عالم و اولین گام در علم اینه که آدم خودش رو بشناسه العالم من عرف قدره و کفا بالعلم و کفا بالمرعه جهل الله یرف قدره و در جهل انسان همین بس که قدر خویش ندارد خب بحث کم کم جمع کنم یکی از خصوصیات بد انسان باز این ناسپاسیه کفر پیشه ناسپاس. یعنی این همه خدا به ما نعمت داده این همه لطف کرده این همه تعدو نعمت الله لا تحسوها اگه بخوایم بشمارین از شمارش خارجه اما کمترین حد شکر خدا را به جا نمیاره یه جا اگر باب میلمون نباشه تمام خدا و عظمت خدا الان گاهی بچه ها رو میبینم میگه که مثلاً من شش ماه با خدا قهرم میگم برای چی میگه مامانم مریض شده بود از خدا خواستم خوبش بکنم نکرد نماز گفتم که جا عوض شده تو خدای اون بنده تو دستور میدی اون اگر اطاعت نکنه باید گوششو بپیچونی میگن این جوونی. داشت می‌برد مدارکشو خیابون ویلا بده سازمان سنجش برای کنکور آخرین روز آخرین وقتشم بود پشت فرمان بود جا پارک پیدا نمی‌کرد خیلی شدید استرس پیدا کرده بود و دلهره سرشو بالا کرد گفت خدایا اگه برای من یه جای پارک جور کنی قول میدم از فردا نماز بخونه تا اینو گفت یه ماشین از پارک اومد بیرون یه جا پارک درست شد همچین که داشت پارک میکرد گفت خدایا نمی‌خواد خودم پیدا کردم و مکرون الله خیر ماکرین تعبیر حالا. این تعبیر یا این تعریف تعریفیه که من اضافه کردم به این تعاریف موجود که انسان بزرگترین ایکس عالم خلقت ایکس تو کلاس ریاضی می‌تونه هر عددی رو به خودش بگیره صفر ۱۰۰ هزار میلیون میلیارد تا مثبت بی‌نهایت منهای ۱۰ منهای ۱۰۰ منهای هزار منهای میلیون تومن منفی بی‌نهایت بستگی داره که تو کدوم فرمول قرارش بدیم خدا انسان رو بزرگ‌ترین ایکس عالم خلقت آفرید و ظرفیت ارزش گیری تا مثبت بی نهایت یا تا منفی بی نهایت رو در او قرار داره. به یه تعبیر دیگه خدا انسان را اورانیوم غنی شده آفرید و اختیارش رو به خودش واگذار کرد که میخوای برو بشو بمب اتم میخوای برو بشو نیروگاه اتمی می‌خوای برو جانستانی کن یا به خونه‌های مردم روشنایی ببخش اختیارش با تو انا هدیاه ال سبیل قرآن میگه ما راه رو نشونش دادیم سر دو راهه قرارش دادیم اما شاکرا و اما کفورا میخواد شکرگزاری کنه می‌خواد کیش کنه می‌خواد راه درست بره می‌خواد. و هدیاه النجدین راه درست و غلط رو به او نشون دادیم و پیغمبرا رم فرستادیم که پارتی بازی کنن بگن از اینجا برو از اونجا نرو یا باز و نفس و ما سواها فالمها فجورها و تقواها در درون هر کدوم از ما ظرفیت علی شدن و معاویه شدن وجود داره و ماییم که باید انتخاب کنیم که علوی بشیم یا اموی بشیم شخصیت مون حرکت کنه به سمت علی شدن یا حرکت کنه به سمت این ظرفیت علی شدن رو معاویه هم داشت ظرفیت معاویه شدن رو هم علی داشت. و لذا همه زندگی در گرو انتخاب این آخرین تعریفه که توضیحش انشالله می‌مونه برای جلسه بعد این آخریش اینه اینو این تعریف امروز اگر توی توی گوگل سرچ کنین بنویسین هیومن دیفینیشن یا از هوش مصنوعی بپرسین میگن هیومن ایز تترا دایمنشنال یونیت انسان یک واحد چهار بعدیه بایوسوس یه بعدش باد بیولوژیکشه همین چند کیلو گوشت و پوست و استخونی که از هم. یه بادش باد روانیشه یه بادش باد اجتماعیشه و یه بادشم باد روحیشه تا مثلاً ۱۰ سال پیش نسبت به این روانشناس‌های فرویدی به شدت نسبت به این بعد چهارم مقاومت می‌کردن می‌گفتن نه فقط دایمنشناله اما الان حتی کاپلان که دیگه انجیل روانپزشکیه این باد اسپریچوال رو قبول کرد و لذا در حقیقت اگر بخواهیم این چهار تا رو خلاصه کنیم اون اولیش میشه بعد مادی وجود انسان و سه تای دیگش میشه بعد معنوی وجود انسان. یک باد متریال و یک باد اسپریچوال که حالا انشالله توضیحش باشه برای جلسه بعد از صبر و حوصلتون بسیار.
